
دربــاره دلایــل رژیم بعث 
عــراق بــرای آغــاز جنــگ 
نظــرات  ایــران  علیــه 
جملــه  از  مختلفــی 
اختلافــات دیرینــه مــرزی 
و  همســایه  دو  میــان 
پیامدهای حاصل از وقوع 
انقــاب اســامی در ایران 
در چارچــوب نظریــه پیوســتگی انقــاب و جنگ مطرح 

شده است.
مؤلفــه‏ های دیگری ماننــد برهم ‏خوردن تــوازن نظامی 
بین دو کشــور پس از انقلاب، احساس رژیم عراق مبنی‏ 
بر تهدید از ناحیه جمهوری اسلامی تحت‏ عنوان »صدور 
انقلاب« و از طرف مقابل تمایلات توســعه ‏طلبانه رژیم 
بعث و بهره ‏برداری از فرصت جدیدی که بر اثر تحولات 
ناشــی از شــرایط ایــران فراهــم گردید، نیز مطرح شــده 

است.
هرچند باید در نظر داشــت کــه عوامل دیگری همچون 
تــرس رژیــم عــراق از شــورش ‏هــای داخلــی بــه دنبــال 
انقلاب ایران نیز در این تصمیم تأثیر داشت. اوج‏ گرفتن 
مبــارزات برضــد رژیــم پهلــوی، موجب تــرس حاکمان 
عــراق شــد، چراکــه شــیعیان بســیاری در عــراق زندگی 
می‌کردنــد که ممکن بود انقلاب ایــران را الگو قرار دهند 
و آنهــا نیز علیه حاکمان این کشــور قیــام کنند. به‌همین 
دلیــل، به ‏تدریج، رفتــار رژیم بعث با ایرانیان تغییر کرد 
و از ســال 56، اندیشــه مقابله با ایران در این رژیم شکل 
گرفــت، طــوری که صدام بــا اخــراج امام و بدرفتــاری با 
مبــارزان ایرانی عملًا مخالفت خــود را با انقلاب درحال 

پیروزی و مبارزان رژیم پهلوی نشان داد.
بــا شــروع انقلاب اســامی ایــران، نوعی چرخــش و هم 
‏جهتــی بــا امریــکا در دولت عــراق، در مقابله بــا انقلاب 
اسلامی پدید آمد که نشان‏دهنده پیوستگی تجاوز عراق 

با اقدامات قبلی علیه انقلاب اســامی ایران و تجاوزات 
مرزی قبل از آغاز جنگ بود. حضور استخبارات عراق در 
حوادث کردســتان در سال 58 با کمک به گروهک خلق 
عرب خوزستان و همکاری‏ های استخبارات با این جریان 

و موضوعات دیگر نیز شواهدی بر این مدعاست.
عــده ‏ای نیز معتقدند جنگ ایران و عراق برآیند عوامل 
تاریخــی و نظامــی متعــددی بــود کــه برخــی از آنها در 
اختلافــات تاریخــی طولانی بیــن دو فرهنــگ و دو ملت 
عرب و عجم)فارس( ریشه دارد. در حالی‏ که عده ‏ای به 
عوامل بیرونی از منطقه به منطق مخالفت غرب )امریکا 
و اروپــا( توجــه‏ کرده‏ انــد و تحمیل جنــگ از طریق رژیم 
عراق را ضرورت کنترل ایدئولوژی سیاســی نوین اســام 
از ناحیــه آنان برمی ‏شــماردند، محدود کــردن موضوع 
بــه اختلافات مــرزی و تصــورات رژیم عــراق از ضعیف 
‏شــدن ایران به‎ســبب وقــوع انقلاب اســامی و در نتیجه 
یک فرصت مناسب تاریخی برای آغاز‏کردن جنگ نیز از 

جمله نظریه های موجود در این باره است.
دلایل حمله ارتش بعث عراق به هر کدام  از نظریه‌های 
فوق نیز مرتبط باشــد با این حال نافی این نکته نیســت 
کــه بــی ‏تردیــد شــخص صــدام اصلــی‏ تریــن نقــش را 
در تصمیم‌گیــری بــرای حملــه بــه ایران داشــته اســت. 
محاســبات صدام  بر این مبنا بود که شــرایط نابســامان 
داخلــی و بین‌المللــی ایــران و همچنین توســعه قدرت 
نظامی ارتش عراق، این کشور را سریع و آسان به اهداف 

خود در جنگ خواهد رساند.
از نظــر صدام، ســقوط محمدرضا پهلــوی و هرج ‏ومرج 
سیاسی ناشی از انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسبی 

برای او بود تا به این اقدام مبادرت نماید.
به ‏علاوه‏ تعدادی از افســران عالــی ‏رتبه بعثی که صدام 
قبل از جنگ آنان را در مناصب بالا گمارده بود، معتقد 
بودند که فروپاشــی ظاهری ارتش شــاه بدین معناست 
که می‌توان به راحتی به سمت ایران هجوم برد که البته 

هنرمند متعهد و آرمان‌گرا موجودی خیال پرداز و احساساتی 
نیست، بلکه انسانی است»شاعر« به معنای واقعی کلمه، 

شاعری از جنس »نور و حضور«. هنرمند تراز اسلام، در 
سلوک هنرمندانه خویش به‌دنبال فاصله گرفتن از »عادت« 

و رسیدن به مرز »حقیقت« و »معرفت« است. تلاش 
هنرمندانی از این جنس، پرهیز از»عقل ستیزی« و »عقل 

گریزی« و ایجاد تعامل و پیوند بین »عقل و احساس« برای 
تحقق جامعه آرمانی و انسانی است

 دلایل و زمینه‏ های وقوع جنگ

ایــن دیدگاه به تعبیر آخرین فرمانده ســپاه گارد ارتش 
عراق، ســازمان ســیا و امریکا از جاه‎طلبی صــدام برای 

برافروختن جنگ بین دو کشور بهره برد.
وفیق السامرایی مسئول اطلاعات ارتش عراق در دوران 
صدام نیز هدف صدام از حمله به ایران را در سه بخش 

تبیین کرده است:
اول- لغــو معاهــده 1975 م الجزایــر کــه صــدام بــاور 
داشــت این معاهده در دوره ضعــف بر عراق تحمیل 

شده است؛
دوم- تجزیــه ایران و الحاق خوزســتان )از دید صدام - 

عربستان( به عراق؛
ســوم- ســرنگونی حکومــت انقلابــی ایــران و تشــکیل 
دولت دســت‏ نشانده صدام در تهران. به‏ همین‏ خاطر 
هم‏زمــان با طراحی حمله به ایران، مقدمات تشــکیل 

دولــت در تبعید از همــان هفته‏ های نخســت پیروزی 
انقلاب اســامی آغاز شــده بود. »لرد جرج براون« وزیر 
خارجه سابق انگلستان و »حسن العلوی« واسطه‏ های 
تماس با فعالان سیاسی و نظامی ایران از جمله »شاپور 

بختیار« و »غلامعلی اویسی« بودند.
از زمــان وقوع انقلاب نقــش رژیم عراق در ناامنی‏ های 
داخلی ایران نشانه‏ های مخالفت عراق با شرایط جدید 

کشور است که در چند زمینه صورت گرفته است:
]گروهــک[  از  تســلیحاتی  و  مالــی  پشــتیبانی  الــف- 
خلــق عرب بــرای ایجــاد ناامنی در خوزســتان و انفجار 
خطوط انتقال نفت، همچنین در حوادث خلق عرب. 
کنســولگری عراق و مدرســه عراقی ‏ها در خرمشــهر به 
آموزشگاه نظامی برای کسانی تبدیل شده بود که پس از 
آموزش و گرفتن اسلحه و مهمات از عراقی ‏ها می‏‌رفتند 

انفجارهایی انجام می ‏دادند.
ب- پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از شورشیان کردستان 

ایران )حزب دموکرات، کومله و...(
از انفجارهــا، آدم ربایــی، تــرور و حتــی  ج- حمایــت 

تجاوزات محدود مرزی
د- همراهی با کودتای انقلاب یا نوژه

ه- حمله به پاسگاه ‏ها و عبور ضدانقلاب مسلح
تحــرکات ارتش عراق قبل از حمله سراســری در جدار 

مرز با ایران در قالب آمار نیز قابل توجه است.
تا قبل از شروع جنگ، بیش از 300 مورد درگیری زمینی 
در داخــل مرزهــای ایران با عراقی‏ هــا رخ داد که در این 
درگیــری‏ هــا، 82 نفر شــهید و 422 نفر مجروح شــدند. 
ایــن درگیــری‏ ها، در داخــل خاک ایــران بود. همچنین 
491 مورد درگیــری مرزی صورت گرفت که در آنها 106 

نفر به شــهادت رسیدند و 100 نفر اســیر شدند. از نیمه 
اول ســال 59 درگیری‏ های مرزی فوق‏ العاده زیاد شــد 
و تقریباً هر دو هفته یک بار، یکی از پاســگاه‏ های مرزی 

ایران محاصره می ‏شد.
از آنچــه که گذشــت می‌تــوان اینگونه نتیجــه گرفت که 
عراق از مدت‌‌ها پیش خود را برای جنگ با ایران آماده 
کــرده بــود. او پیش از جنگ، با کمک حــزب دموکرات، 
نیروهای مســلح ایران را از مرز پیرانشــهر تا اُشــنویه و از 
مهاباد تا جنوب کردســتان درگیر ســاخته بــود و با آغاز 
جنگ دیگر نیازی نداشــت که برای این مناطق نیروی 

اساسی تخصیص دهد.
رئیس‌جمهــوری عراق بــا تصور نادرســت از وضعیت 
قــدرت نظامی و ظرفیت‌‌ها و توانمندی‌‌های جمهوری 
اســامی و بــا گمان ضعــف نظامی و سیاســی ایــران و 
اطمینــان از موفقیت و پیــروزی ارتش عــراق، جنگ را 
برنامه‌‌ریزی کرد. صدام محیط منطقه‌ای و بین‌المللی 

را برای چنین حمله‌ای مناسب و مساعد ‌دید.
دولت عراق با آغاز جنگ قصد داشــت تا ظرف چند 
روز یا چند هفته به یک پیروزی عظیم نظامی برسد. 
عراق ســعی می‌کرد از طریق جنگ بر رودخانه اروند 
تســلط یابــد و قــرارداد مــرزی 1975 را ملغــی اعلام 
کند. همچنین با جداســازی استان خوزستان از ایران 
و تصــرف مناطــق مشــخصی از غرب کشــور، ایران را 
وادار بــه تســلیم در برابــر خواســته‌‌های خویــش کند 
و خــود را به‌عنــوان قهرمــان جهــان عــرب در جنــگ 
قادســیه لقب دهد ولــی برخی واقعیت‌‌هــا و حقایق 
را در مــورد ملت ایران نادیده گرفتــه بود. البته آنچه 
دولت عراق مشــاهده می‌کرد، بســیار متفاوت بود با 
آنچــه کــه بعدها در جریــان مقاومت ملــت ایران در 
برابر تهاجم و تجاوز گسترده ارتش عراق اتفاق افتاد 
و حماســه‏ ای ماندگار از مقاومت یــک ملت در برابر 

تهدیدات و تجاوز خلق کرد.

»تو چرا می‌جنگی؟«
پسرم می‌پرسد:

من تفنگم در مشت
کوله‌بارم در پشت

را محکــم  پوتینــم  بنــد 
می‌بندم

مادرم
آب و‌آیینه و قرآن در دست

روشنی در دل من می‌بارد
پسرم بار دگر می‌پرسد:

»تو چرا می‌جنگی؟«
با تمام دل خود می‌گویم:

»تا چراغ از تو نگیرد دشمن«
محمدرضا عبدالملکیان

 بــا پیــروزی انقــاب اســامی و تأکیــد معمــار کبیر 
انقلاب حضرت امام خمینی )قدس سره الشریف( 
بــر این نکتــه که »هنر دمیــدن روح تعهد اســت در 
کالبد انســان ها.«، هنر و ادبیات صاحب تشخص و 
هویت شــد و با زندگی مــردم پیوند خورد. از همین 
رو، بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی هنرمنــدان و 
شــاعرانی کــه از قبلــه و قبیلــه مســلمانی بودند، با 
لبیک به ندای حضرت امام - که سلام و درود خدا 
بر او باد - در ســنگر مقدس هنــر و ادبیات به‌دنبال 

ایفای این رسالت الهی و انسانی بر آمدند.
هنــر و ادبیات، چیــزی جز تعهد به انســان و تکریم 
کرامت‌های انســانی نیســت. این تعریفی اســت که 
در منظومه »هنر موعود« باید به بازخوانی و تفسیر 
آن نشســت. جمــات زیــر از شــهید ســعید آوینی، 
تفسیر گویا و روشنی برای تعریف هنر موعود است:

»هنرمنــد، رازدار خزائن غیب اســت و زبان او زبان 
تمثیــل و تمثــل اســت؛ پــس بایــد رمــز و راز ظهور 
حقایق متعالی و کیفیت حضور و ظهور امر قدســی 
را در جهان بشناسد...«آری، ما به‌عنوان یک انسان 
مســلمان که بهــره‌ای از هنر داریم، چشــم به آینده 
موعــود دوخته‌ایم. آینده‌‌ای که خورشــید مهدویت 
در آســمان جهــان می‌درخشــد و مســتضعفان بــه 
وراثــت زمیــن برگزیــده می‌شــوند. بنابرایــن »هنــر 
و ادبیــات« مــا باید از هم‌ اکنون چشــم بــه افق این 
آینده موعود بدوزد و هنرمندان ما برای رســیدن به 
قاف کمال چنین آینده روشنی، کمر همت ببندند.

از ایــن منظر، می‌توان گفت که هنر و ادبیات »دفاع 
مقــدس و پایــداری«، جلــوه‌ای حماســی از هنــر و 

ادبیات موعود است.

ëëپایداری برای آزادی
فلســفه هشــت ســال دفاع مقــدس ملت ســربلند 
ایــران نیز چیزی جز زدن مُهر تأیید روی این ادعای 
روشــن نبود. اینکه ما نسبت به »وضعیت موجود« 
اســت  زیــاده خواهــی جهانخــواران  کــه محصــول 
معترضیــم و به‌دنبال تحقق آرمانشــهر موعودیم. 
افق موعــود در فرهنگ مقاومــت و بیداری، چیزی 
جــز »ظلم ســتیزی« و »مظلوم نوازی« نیســت. در 
طول هشــت ســال دفاع مقدس، مجاهدان جان بر 

کف اسلام با اقتدا به سرور و سالار شهیدان حضرت 
اباعبدالله الحســین)ع(، ثابت قدم و اســتوار بر این 
اصــل پای فشــردند که مــا فرزندان عاشــوراییم، نه 

ظلم می‌کنیم و نه زیر بار ظلم می‌رویم.
مــا ایســتادیم تــا بــه مســتضعفان جهان جــرأت و 
شــهامت »نــه« گفتن بــه قدرت‌هــای اســتکباری و 
شــیطانی را بیاموزیــم. مــا ایســتادیم تــا بــه انســان 
بیاموزیــم که »آزادی« گوهر نایابی اســت که تنها با 
ایثار جان به دســت می‌آید. ما ایســتادیم و در کوره‌ 
مقاومــت آبدیده شــدیم تا فرزندان‌مــان در فردای 
تاریــخ آزاد و ســربلند زندگــی کننــد و بــا شــبچراغ 
ایمــان، خیمه‌هــای کفــر و ظلمــت و پلشــتی را در 
سراســر گیتــی به آتش بکشــند. و بدین‌گونــه بود که 
فصــل جدیــدی در ادبیات معاصر به‌نــام »ادبیات 

مقاومت و پایداری« گشوده شد.

ëëکارنامه درخشان شعر دفاع مقدس
شــعر دفــاع مقدس در مقایســه بــا ســایر گونه‌های 
ادبی - از نظر کمی و کیفی - کارنامه پر و پیمان‌تری 
دارد. در طول چهار دهه گذشــته شــاعران بســیاری 
فــراز و نشــیب‌‌های سرنوشــت‌ ســاز دفــاع مقــدس 
را دســتمایه خلــق و آفرینش آثــار فاخــر ادبی قرار 
داده‌انــد. شــعر دفــاع مقــدس در تمــام ســال‌های 
بعد از انقلاب در کســوت یک بســیجی جان برکف، 
همیشه در صحنه حضور داشته و رسالت خود را در 
پاســداری از انقــاب بخوبی انجام داده اســت، ولی 
ایــن حرف به معنای به کمال رســیدن آن نیســت. 
بــرای رســیدن به قلــه هنــوز راه‌ زیادی باقــی مانده 

است.
و  منــد  اصالــت  شــعری  مقــدس،  دفــاع  شــعر 
رســالت‌مند اســت. خیمــه‌ای که بر عمود »عشــق و 
ایمان و تعهد« بنا شــده است. شــعر شاعران دفاع 
مقــدس، برآمــده از جوهــره و ذات فرهنگ شــیعی 
اســت. شــاعر دفاع مقــدس، خضر راه بلدی اســت 
کــه با انگشــت هنرش مســیر راســتی و رســتگاری را 
نشــان می‌دهــد و گمراهــان را از چاه بــه راه می‌آورد 
تــا زیر تابش آفتاب دانایی و بینایی تا »خدا گونگی« 
ببالنــد و قــد بکشند.رســالت یک هنرمنــد متعهد و 
مســئول آن اســت که در عالم هستی صلای بیداری 
بزنــد و چشــمان خفتــگان جهــل را بــا نــور آگاهــی 
روشــن کنــد. در آموزه‌های دینی نیز مبــارزه با جهل 
و خرافــه، جهــادی بزرگ و قابل ســتایش اســت. در 
اســام مبــارزه بــا آفــات حقیقــت ســوزی همچــون 
جهل و خرافات، رسالتی مقدس و هم‌ شأن رسالت 
پیامبران توحیدی اســت. چنانکــه پیامبر اکرم)ص( 
به هنگام اعزام یکی از صحابه خویش به‌نام »معاذ 
بن جبل« به یمن به او چنین سفارش می‌کند: »ای 
معــاذ! آثــار جاهلیــت و افــکار و عقاید خرافــی را از 
میان مردم نابود کن و کوچک و بزرگ ســنن اســام 
را که همان دعوت به تفکر و تعقل است، احیا کن.«

ëë»هنر متعهد، در انداختن »طرحی نو
ادبیــات«  و  اســامی »هنــر  بینــی  آری، در جهــان 

اســت و  انسان‌ســازی  ســنگر رســالت و دانشــگاه 
هنــر  مبلــغ  و  طرفــدار  اســام  تردیــدی  بی‌هیــچ 
و  متعهــد  هنرمنــد  اســت.  متعهــد  ادبیــات  و 
احساســاتی  و  پــرداز  خیــال  موجــودی  آرمان‌گــرا 
نیســت، بلکــه انســانی است»شــاعر« بــه معنای 
واقعــی کلمــه، شــاعری از جنس »نــور و حضور«. 
هنرمند تراز اســام، در سلوک هنرمندانه خویش 
به‌دنبــال فاصلــه گرفتــن از »عــادت« و رســیدن 
بــه مــرز »حقیقــت« و »معرفــت« اســت. تــاش 

هنرمندانی از این جنس، پرهیز از»عقل ســتیزی« 
و »عقــل گریــزی« و ایجــاد تعامــل و پیونــد بیــن 
»عقــل و احســاس« بــرای تحقق جامعــه آرمانی 
و انســانی اســت. هنرمنــد پــرورش یافتــه مکتــب 
انســان ساز»اســام ناب محمدی« فقط به‌دنبال 
»تحریــک احساســات« و ایجــاد تأثــرات عاطفــی 
نیســت. هنرمند پــرورش یافتــه مکتب اســام، با 
ســاح هنر خویش در صدد تلنگر زدن به اندیشــه 
و شــعور مخاطب و بیدار کردن او از خواب غفلت 

و رخــوت و عــادت اســت. به‌دنبــال در انداختــن 
»طرحی نو« در جان و جهان عالم هســتی اســت. 
از همیــن رو، مــا در آیینــه جان چنیــن هنرمندی، 
ســیمای فرهیخته انســانی را به تماشا می‌نشینیم 
که از معبر عشــق، به ســرمنزل »عقل« می‌رسد و 
از شجره طیبه »حکمت و معرفت« میوه »دانایی 
و توانایی« می‌چیند. هنرمند مسلمان بسیجی)به 
معنای واقعی کلمه(، خضر راه بلدی اســت که با 
انگشــت هنرش مسیر راســتی و رستگاری را نشان 
می‌دهــد و گمراهان را از چــاه به راه می‌آورد تا زیر 
تابــش آفتــاب دانایــی و بینایــی تا »خــدا گونگی« 

ببالند و قد بکشند.

ëëبیعت با بیداری
 شــاعر دفــاع مقــدس، هنرمنــدی موضــع منــد و 
آرمان گراست. آزاده‌ای حقیقت کیش و مصلحی 
روشــن اندیــش همچــون »صفــارزاده« اســت که 
بــا شــبچراغ شــعر و شــعور، در کوچه‌هــای خــاک 
به‌دنبــال رد پای انســانی از جنــس پیامبران الهی 
بــود. انســانی کــه »مــاه« را »آه« می‌کشــید و ما را 
بــه »دیدار صبــح« فــرا می‌خواند و بــه »بیعت با 

بیداری« دعوت می‌کرد:
ëëدوباره بر می‌خیزیم

به راه می‌افتیم
رفتن به راه می‌پیوندد

ماندن به رکود.
و اینگونه است

که من همیشه از بیداری می‌گویم در شعر
وقتی که شهر خوابیده بود، بیدار بودم

و از بیداری گفتم
از راه، از حرکت

همیشه از بیداری می‌گویم.
تا بازوان عشق زیر سر ماست

باید بیدار بود
سلام بر تو

که بیداری...

ëëروایت شاعرانه واقعه
شــعر دفــاع مقــدس، روایــت مظلومیــت انســان 
تانــک و مسلســل  و  تــوپ  در شــبیخون بی‌امــان 
اســت. شــاعر دفــاع مقــدس، رزمنده‌ای جــان بر 
کف اســت کــه در قلــب واقعــه زندگــی می‌کند.از 
همیــن رو روایــت او از جنگ، روایتی بی‌واســطه و 
صادقانه اســت. او با احساســی زلال و با صداقتی 
مثال زدنی دســت ما را می‌گیــرد و به قلب حادثه 
می‌بــرد. تصویر گری‌های او از صحنه‌های جنگ و 
گزارش لحظه به لحظه او از واقعه باعث می‌شود 
ما با شــاعر همذات پنــداری کنیم و همچون جان 

داغدار و بر گور اصالت‌های بر باد رفته بگرییم.
برای مثال بی‌مناسبت نیست که در اینجا اشاره‌ای 
به فرازی از »شــعری برای جنگ« قیصر امین‌پور 
داشــته باشــیم. توصیف‌های شــاعر در این فراز از 
شــعر بــاور پذیرتریــن توصیف‌هاســت، آن چنــان 
واقعــی که ما خــود را در دزفــول و در کنار مردمی 
می‌بینیم که با دســت‌های خالــی در برابر هیولای 
سراپا مسلح »تجاوز« با شجاعت بسیار استقامت 
می‌کننــد و برای حفظ آب و خاک میهن اســامی 
خویش، در برابر دشــمن، ســینه سپر می‌کنند و به 

فیض شهادت نائل می‌شوند:
اینجا / گاهی ســر بریده مردی را / تنها / باید ز بام 
دور بیاریــم / تــا در میان گور بخوابانیم / یا ســنگ 
و خــاک وآهــن خونین را / وقتی بــه چنگ و ناخن 
خــود می‌کنیــم / در زیر خاک گل شــده می‌بینیم: 
/ زن روی چــرخ کوچک خیاطــی / خاموش مانده 
اســت / اینجا ســپور هر صبح / خاکستر عزیز کسی 
را / همــراه می‌برد / اینجا بــرای ماندن / حتی هوا 
کم اســت / اینجا خبر همیشه فراوان است / اخبار 
بارهــای گل وســنگ / بــر قلب‌هــای کوچــک / در 

گورهای تنگ...
بــا ســام و درود بــه ارواح طیبه شــهیدان هشــت 
فصــل عشــق و بــا آرزوی پیــروزی حق طلبــان در 
سراسر جهان، این یادداشت را با فرازی درخشان 
از بیانــات حضــرت امــام)ره( بــه پایــان می‌بــرم. 
فرازی کــه می‌تواند »فصل الخطابــی« برای همه 
شــاعران دفاع مقدس برای تداوم این راه روشــن 

داشته باشد:
»تا شــرک و کفر هســت، مبارزه هســت و تا مبارزه 

هست، ما هستیم.«

شعر دفاع مقدس، مصداق »هنر موعود«
جستاری در شعر دفاع مقدس
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